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پيش بينى وقوع يك انقلاب كار ساده اى نيست و 
به همين دليل تاكنون جامعه شناسان و دانشمندان 
دست  تئورى هايى  به  نتوانسته اند  سياسى  علوم 
را  كشورى  در  اساسى  تحول  يك  وقوع  تا  يابند 
به طور صددرصد و در زمان مشخص پيش بينى 
كنند. در اين زمينه تنها كارى كه به طور نسبتاً 
دقيق انجام شده، بررسى علل و عوامل وقوع يك 
رژيم  شكست  و  پيروزى  از  پس  هم  آن  انقلاب 

قبلى و حاكميت انقلابيون است.
وقوع  از  پس  ويژه  به  بررسى ها  اين  گرچه 
انقلاب  فرانسه،  كبير  انقلاب  چون  انقلاب هايى 
روسيه، انقلاب چين و انقلاب كوبا، جنبه علمى 
هرگز  شده،  انجام  تمام  دقت  با  و  گرفته  خود  به 

نتوانسته وقوع انقلاب ديگر را پيش بينى كند.
نمونه بارز اين عدم پيش بينى، انقلاب اسلامى 

ايران  در  شرايطى  در  انقلاب  اين  است.  ايران 
قبل  اندى  و  سال  يك  تا  كه  رسيد  پيروزى  به 
از وقوع آن خبرى از يك نهضت فراگير نبود و 
نه تنها رژيم شاه و متفكران وابسته به آن بلكه 
بسيارى از سياستمداران و متفكران غرب و به ويژه 
ثبات  جزيره  را  ايران  آمريكا،  وقت  رئيس جمهور 
اطلاعات  كمبود  و  تئورى ها  ضعف  مى خواندند. 
و نقص فراوان در تحليل ها باعث شد تا پس از 
پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، تئوريسين ها و 
تحليل گران سياسى در پى ارايه تحليل دقيق از 
وقوع  عوامل  و  علل  بررسى  و  بزرگ  حادثه  اين 
انقلاب  وقوع  از  كه  دهه اى  سه  طى  برآيند.  آن 
و  مقالات  كتاب ها،  مى گذرد،  ايران  در  اسلامى 
مطالب بسيار گوناگونى در ايران، غرب، روسيه و 
ديگر نقاط جهان و از جمله كشورهاى عربى به 

ساختار
تاثير آن برو قدرت سياسى سلطنتى
وقوع انقلاب اسلامى ايران
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رشته تحرير درآمده كه هر كدام از آن ها با ديدگاه 
خود اين انقلاب را مورد بررسى قرار داده اند. در 
يك نگاه بسيار سريع مى توان ديدگاه هاى برجسته 

ارايه شده را به شرح زير مورد توجه قرار داد:

 ديدگاه فرهنگى ـ ايدئولوژيكى
اعمال  نتيجه  اسلامى  انقلاب  ديدگاه،  اين  در 
امام  دينى  رهبرى  و  شاه  اسلام زدايى  سياست 
روحانيون  نهضت  كتاب  نويسنده  است.  خمينى 
ادامه  را  اسلامى  انقلاب  دوانى)  (على  ايران 
گذشته  تاريخ  طول  در  شيعه  روحانيون  مبارزات 
ايران تلقى كرده و بر قدرت روحانيون در بسيج 
مردم بر مبناى شعارهاى اسلامى تاكيد مى كند.
حامد الگار در كتاب انقلاب اسلامى در ايران
سه عامل تشيع، رهبرى امام خمينى و اسلام به 
انقلاب  ريشه هاى  عنوان  به  را  ايدئولوژى  مثابه 

مطرح مى كند.
عوامل  نقش  بر  خود  مقاله  در  عنايت  حميد 
ستيزى  اسلام  و  غرب گرايى  جمله  از  فرهنگى 
رژيم، رهبرى روحانيت و نفوذ آن ها در بين مردم

فلسفه سياسى شيعه مانند انتظار فرج، غيرشرعى 
قيام  شهادت طلبى،  غيرمعصوم،  حكومت  خواندن 
كربلا و ... در بروز انقلاب اسلامى در ايران تاكيد 

كرده است.
افسانه نجم آبادى در مقاله «بازگشت به اسلام: 
كه  است  معتقد  اخلاقى»  نظم  به  مدرنيسم  از 
موجود  اخلاقيات  درباره  مردم  قضاوت  و  نگرش 
در جامعه قبل از انقلاب و متمايل بودن آن ها به 
ايجاد يك نظم اخلاقى، علت اصلى روى آوردن 

آن ها به انقلاب و اسلام بوده است (1).

 ديدگاه روان شناسى
شخصيت روان شناسى  مبناى  بر  ديدگاه  اين 

زوال حكومت پهلوى را در ويژگى هاى شخصيتى 
افراد  مهمترين  از  يكى  مى كند.  جستجو  شاه 
معقتد به اين ديدگاه ماروين زونيس است كه در 
«ساختار  مى گويد:  چنين  شاهانه  شكست  كتاب 

شخصيتى شاه بر چهار پايه اصلى استوار بود: 
الف ـ احساس پشتيبانى مردم از وى

ب ـ وجود جفت هاى روانى
ج ـ احساس حمايت نيروهاى ماوراءالطبيعى

د ـ حمايت سياسى آمريكا
ماروين زونيس سپس توضيح مى دهد كه چگونه 
اين منابع قدرت روانشناختى شاه از بين رفت و در 
نهايت، او نتوانست در مقابل موج انقلاب دست 

به عمل بزند» (2).

ه يافت  ر بر  مبتنى  سياسى  ه  يدگا د  
كاركردگرايانه و ديدگاه بسيج نيروها

نظريه  اين  بر  كاركردگرايانه  سياسى  ديدگاه 
استوار است كه وقوع ناآرامى هاى سياسى به دليل 
هجوم گسترده توده ها به سياست بر اثر تحولات 
اجتماعى و اقتصادى و فقدان نهادينگى نهادهاى 
در  توده ها  مشاركت  كه  مى شود  موجب  سياسى، 
سياست، در نظام هضم نشده و به صورت بى ثباتى 
به  متكى  بيشتر  ره يافت  اين  كند.  بروز  سياسى 
بر  كه  است  كاركردگرايى  از  هانتينگتون  روايت 
آبراهاميان  دارد.  تأكيد  ايران  در  نوسازى  سرعت 
كه متأثر از اين رويكرد است، علت اصلى وقوع 
انقلاب و سقوط رژيم شاه را ناتوانى وى در انجام 
اصلاحات سياسى متناسب با اصلاحات اقتصادى 

ساختار قدرت سياسى سلطنتى و تاثير آن بر وقوع انقلاب اسلامى ايران
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و نوسازى اجتماعى مى داند.
هانتينگتون  ره يافت  پذيرش  با  گرين  جرالد 
مى گويد:  و  مى پردازد  ايران  انقلاب  بررسى  به 
«نوسازى مردم را سياسى مى كند و نبود عرصه اى 
براى مشاركت سياسى، منجر به ناآرامى سياسى و 
سرانجام انقلاب مى شود. او معقتد است شكست 
پايين  و  متوسط  طبقات  بسيج  در  رستاخيز  حزب 
براى حمايت از حكومت به بسيج متقابل و دوپاره 
مخالفان  و  طرفداران  بخش  دو  به  جامعه  شدن 

حكومت و سرانجام پيروزى انقلاب گرديد» (3).

 ديدگاه اقتصادى ـ سياسى
اين ديدگاه به نقش اقتصاد سياسى ايران تأكيد 
بيشترى دارد. همايون كاتوزيان در كتاب اقتصاد 
سياسى ايران با بررسى شرايط ايران از قرن 19 تا 
استقرار جمهورى اسلامى ايران در سال 1357 به 
اين نتيجه مى رسد كه تركيبى از استبداد نفتى و شبه 
تجدد باعث وقوع انقلاب ايران شده است. وى در 
نهايت، شبه تجدد را برآمده از استبداد نفتى مى داند 
و بر آن است كه به همين دليل جنبش انقلابى 
جنبه ضد استبداد و مخالفت با شبه تجدد داشت. 
كاتوزيان بر آن است كه ساختار دولت و جامعه در 
ايران كاملاً متفاوت از غرب بود. در ايران دولت 
خودكامه و استبدادى بود و به هيچ قانونى پاى بند 
نبود. در جامعه ايران نيز به دليل عدم وجود سابقه 
فئوداليته (نظير اروپا) و سلطه كامل بر اقتصاد ـ كه 
با درآمدهاى نفتى هم تشديد شد ـ طبقات اجتماعى 
وجود نداشت، دولت از جامعه استقلال داشت، زيرا 
به درآمدهاى نفتى متكى بود و به همان ميزان كه 
درآمد نفت دولت را از طبقات اجتماعى و جامعه 

مستقل مى كرد، در بسيارى موارد خود اين طبقات 
به دولت وابسته مى شدند.

يكى ديگر از آثارى كه انقلاب ايران را با توجه 
«رابرت  اثر  مى كند،  تبيين  اقتصادى  عوامل  به 
انقلاب  اقتصادى  ريشه هاى  عنوان  تحت  لونى» 
گرفته  پيش  توسعه  استراتژى  لونى  است.  ايران 
شده توسط رژيم شاه را ناكام توصيف مى كند، زيرا 
با تحولات ساختارى و عميق و اصلاحات نهادى 
بى عدالتى ها  افزايش  سبب  امر  اين  نبود.  همراه 
اجتماعى  ساخت  در  ناهمگون  سريع  تغييرات  و 
شده بود و نارضايتى شديدى را به دنبال داشت 

كه حكومت قادر به درك آن نبود.
رابرت لونى معتقد است: «فاصله طبقاتى عظيم 
نارضايتى  ظهور  به  ثروت  نابرابر  توزيع  از  ناشى 

عمومى انجاميد» (4).

 ديدگاه سياسى ـ تاريخى
در  استبداد  بودن  ريشه دار  به  ديدگاه  اين 
حكومت هاى شاهنشاهى و سابقه طولانى آن در 
تاريخى  سياسى  ره يافت  مى پردازد.  ايران  تاريخ 
معتقد است خودكامگى، استبداد و استبداد زدگى 
ديرپاترين بيمارى سياسى و فرهنگى جامعه ايران 
در تاريخ طولانى اين كشور بوده كه حتى انقلاب 
مشروطيت با تمام عظمت و گستردگى نتوانست 
آن را درمان كند. از اين رو، چنين ديدگاهى معتقد 
است كه استبداد عامل اصلى وقوع انقلاب اسلامى 

ايران و عوامل ديگر فرع بر آن مى باشد (5).

 ديدگاه تلفيقى (چند علتى)
اين ديدگاه اعتقاد دارد كه پديده انقلاب و به 

دكتر سيد محمد صدر
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است  عظيم  آن قدر  ايران  اسلامى  انقلاب  ويژه 
مورد  خاص  ره يافت  يك  با  آن را  نمى توان  كه 
از  بسيارى  دليل،  همين  به  و  داد  قرار  بررسى 
تحليل گران انقلاب اسلامى ايران را نتيجه عوامل 
فرهنگى اجتماعى،  اقتصادى،  سياسى،  مختلف 

ايدئولوژيك و بين المللى مى دانند كه تقارن آن ها 
با يكديگر سبب پيروزى انقلاب شده است.

كه  است  اين  انقلاب ها  تحليل  در  مهم  نكته 
تحليل گران مختلف هر يك، عاملى را عامل اصلى و 
بقيه عوامل را فرعى و مكمل مى دانند و به اين گونه 
ابعاد  براى  نقشى  سياسى  ديدگاه  مثلاً  كه  نيست 
ديگر از جمله فرهنگى و اقتصادى و ... قائل نباشد 

بلكه آن ها را مكمل عوامل سياسى مى دانند.
كه  تاريخى  ـ  سياسى  ديدگاه  ادامه  در  اكنون 
ذكر آن رفت و جهت تكميل اين ره يافت، ساختار 
گذشته  سده  يك  در  را  ايران  در  سياسى  قدرت 
صورت  به  و  پهلوى  سلطنت  دوره  در  ويژه  به  و 
بسيار مختصر مورد بررسى قرار مى دهيم تا نقش 
اين ساختار در شكل گيرى انقلاب اسلامى ايران 
بيشتر  انقلاب  اصلى  علل  از  يكى  عنوان  به  و 

مشخص گردد.
نظر  مورد  دوره  در  ايران  سياسى  ساختار 
ويژگى هايى داشته است كه برخى از صاحب نظران 
سلطانيسم  يا  پاتريمونياليسم  عنوان  به  آن را 
يا  نوپاتريمونياليسم  آن را  جديد  شكل هاى  و 
ساختار  اين  مى كنند.  نام گذارى  نوسلطانيسم 
سياسى داراى چندين ويژگى است كه در ذيل به 

آن ها پرداخته مى شود:
 شخصى بودن قدرت

در اين نوع نظام ها، قدرت سياسى و ابزارهاى 

اعمال آن در اختيار شخص حاكم قرار دارد. حاكم 
دستگاه  يك  طريق  از  را  خويش  فردى  قدرت 
سراسر  در  سالارانه،  ديوان  و  نظامى  قدرتمند 
جامعه گسترش مى دهد. از آن جا كه اين تشكيلات 
و  مجريان  و  هستند  حاكم  شخص  اوامر  مجرى 
مقام  و  موقعيت  نظامى  و  ادارى  صاحب منصبان 
مى دانند.  او  عطاى  و  بخشش  مديون  را  خويش 
بنابراين، دستگاه ديوان سالارى و نظامى پايه هاى 
اصلى قدرت حاكم به شمار مى روند و بدين ترتيب 
ساخت قدرت شخصى به بدنه نظام ادارى و نظامى 

نيز نفوذ مى كند (6).
 سطح پايين نهادمندى سياسى

شخص حاكم در اين نظام ها اجازه شكل گيرى 
نهادهاى مردم سالارانه براى مشاركت مؤثر جامعه 
در امور سياسى را نمى دهد. حاكم در صورت وجود 
چنين نهادهايى تلاش زيادى براى تضعيف آنان 
ايجاد  به  دست  خود  معمولاً  و  مى گيرد  كار  به 
عمل  وى  اقتدار  سايه  در  كه  مى زند  نهادهايى 
شخصى  قدرت  اعمال  براى  پوششى  و  مى كنند 

او به شمار مى روند (6).
 انحصار سياسى

به علت شخصى بودن قدرت و كاهش سطح 
انحصارى  حالتى  سياست  سياسى،  نهادمندى 
كه  معنا  اين  به  مى گيرد.  خود  به  مسدود  و 
از  نازكى  لايه  به  تنها  سياسى  تصميم گيرى 
در  مى شود.  منحصر  حاكم  وابستگان  و  نزديكان 
چنين جوى، روابط مبتنى بر وابستگى و حمايت 
مى شود و همچنين بستگى هاى خانوادگى اهميت 
مجارى  ضعف  و  فقدان  علت  به  مى كند.  پيدا 
در  اجتماعى  گروه هاى  مشاركت  عدم  و  نهادى 

ساختار قدرت سياسى سلطنتى و تاثير آن بر وقوع انقلاب اسلامى ايران
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درونى  حلقه  در  تصميمات  سياست سازى،  روند 
و  خواسته  معمولاً  و  مى شود  گرفته  حاكم  قدرت 

اولويت هاى آنان را منعكس مى كند (6).
 پايگاه اجتماعى محدود

نخستين  نظام ها  گونه  اين  فرمانروايان  غالباً 
بار با حمايت گروه هاى كاملاً مشخص به قدرت 
بسيارى  نظام،  شدن  سلطانى  با  اما  مى رسند 
حمايت اجتماعى اوليه شان را از دست مى دهند و 
از ترس و پاداش  به تركيبى  فزاينده  گونه اى  به 
گرفتن  نظر  در  با  ترتيب  بدين  مى شوند.  متكى 
قشرهاى  مدنى،  جامعه  با  نظام  پيوندهاى  ضعف 
نظام  يك  از  است  ممكن  كه  مهمى  اجتماعى 
سياست هاى  خاطر  به  اقتدارگرا  سرمايه دارى 
طرفدار سرمايه دارى و ضدكمونيستى آن حمايت 
كنند، از نظام سلطانى رويگردان مى شوند. سرانجام 
اين كه پايگاه هاى اجتماعى نظام سلطانى محدود 
به افراد مورد حمايت آن ها يعنى اعضاى خانواده 
از  برخوردار  حاميان  از  كوچكى  لايه  و  حاكمان 
رهبران  كه  مى شود  گفته  اغلب  و  هستند  امتياز 
اين گونه نظام ها حمايت يك ابرقدرت را جايگزين 

پايگاه قدرت داخلى مى كنند (6).
 غير رسميت

در نظام هاى سلطانيسم با سركوب روابط نهادى
روابط شخصى، بستگى هاى محض و خانوادگى بر 
اركان قدرت تسلط پيدا مى كند. همچنين روابط 
خانوادگى و تقرب به شخص حاكم از مقوله هاى 
مهم در كسب امتيازات و مناصب و اجراى نقش 
به  شديداً  حاكم  است.  اجتماعى  سياسى  امور  در 
حمايت نزديكان و متنفذان وابسته مى شود و آنان 
نيز براى به دست آوردن مناصب و امتيازات خود 

را به وى نزديك مى سازند و به اين ترتيب نوعى 
رابطه متقابل مبتنى بر نيازمندى متقابل بين آن ها 

شكل مى گيرد (6).
 سرمايه دارى تحريف شده

رشد  از  دوره هايى  سلطانى  نظام هاى  اگرچه 
اقتصادى قابل ملاحظه را تجربه كرده اند اما در 
بر  سياسى  نظام  فساد  و  شخص گرايى  درازمدت 
مداخله  مى گذارد.  منفى  تأثير  اقتصادى  توسعه 
به  قتصادى  ا زندگى  در  دايمى  پاتريمونيالى 
اگرچه  كه،  مى شود  منجر  انحرافى  اقتصادهاى 
قعاً  وا ند،  گرفته ا قرار  سرمايه دارى  حوزه  در 
نمى توان آن ها را سرمايه دارى ناميد، در حالى كه 
و  خصوصى  مالكيت  تقدس  برپايه  سرمايه دارى 
و  فرصت ها  منابع،  تخصيص  در  بازار  عملكرد 
سود قرار دارد، نظام سلطانى اغلب شامل تصرف 
خودسرانه دارايى، به طور مستقيم و غيرمستقيم 
از طريق زور و بدون پرداخت غرامت و يا كنترل 

حاكم بر منابع ملى است (6).
 شبكه خاصه بخشى و فساد

بر  حاكم  كلى  روح  عنوان  به  بخشى  خاصه 
نظام هاى سلطانى است. اعطاى مناصب سياسى
حاكم  كارآمد  ابزار  عنوان  به  اقتصادى  مزاياى 
تلقى  وفاداران  و  خويشاوندان  افراد،  استخدام  در 
قدرت درونى  حلقه  در  دليل  همين  به  مى شود. 
كسب  و  حاكم  به  نزديكى  براى  شديدى  رقابت 
مواهب و مزايا شكل مى گيرد و حاكم نيز با ايجاد 
تفرقه و تشديد رقابت بين آنان اقتدار خويش را 
شيوع  روابط،  اين گونه  نتيجه  مى بخشد.  تحقق 

فساد در ابعاد مختلف است (6).
قدرت  ساختار  رفت  اشاره  كه  همان گونه 
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سياسى بر مبناى نظام سلطانى در ايران حداقل 
در يك سده گذشته و در دوران قاجار و پهلوى 
به طور كامل وجود داشته و عامل اصلى وقوع دو 
انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامى ايران بوده 
است. بررسى دقيق اين ساختار به طور جداگانه 
رضاخان  قاجار،  حكومت  مختلف  مقاطع  در  و 
بحث  اين  به  بيشترى  غناى  شاه،  محمدرضا  و 

خواهد داد.
با توجه به ويژگى هاى ذكر شده در مورد ساختار 
قدرت سياسى در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 
ذكر اين نكته ضرورى است كه در اواخر حكومت 
پهلوى استبداد سياسى، خفقان، مطلق العنان بودن 
شاه، دربار و ساواك و نامحدود بودن اختياراتشان
فقدان قانون و امنيت فردى و سياسى، دخالت و 
نفوذ بيگانگان در امور كشور، قلع و قمع هر فكر 
يا  و  نمى پسنديد  آن را  حكومت  كه  انديشه اى  و 
تأثيرگذارى  و  نقش  عدم  نمى دانست،  صلاح  به 
پارلمان، قوه مجريه، احزاب و گروه هاى سياسى 
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منابع

در روند سياست سازى كشور و تبديل اين اركان 
و نهادها به ابزار قدرت شاه از ويژگى هاى ساختار 

قدرت سياسى در ايران بود.
دكتر سيد محمد صدر

ساختار قدرت سياسى سلطنتى و تاثير آن بر وقوع انقلاب اسلامى ايران


